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حادثه ها

شرق: مــردی که همسرش را به خاطر آنکه بدون اجازه 
او با خواهرش بیرون رفته بود، کشــت؛ در دادگاه کیفری 

استان تهران محاکمه شد.
به گزارش خبرنگار ما، خرداد یک سال قبل مادر زن 
جوانی به پلیس خبر داد که به گفته دامادش، دخترش 
به قتل رسیده است. با توجه به این گزارش، مأموران به 
همراه زنی که این گــزارش را اعلام کرده  بود، به خانه 
دخترش رفتند و جسد زن جوان را در آنجا پیدا کردند. 

با توجه به اعترافی که شوهر این زن، به نام داریوش 
کرده  بود، مرد بازداشــت شــد. متهم در بازجویی ها به 
قتل همســرش اعتراف کرد و گفت به او ســوءظن پیدا 
کرده  بوده اســت و به همین دلیل هم همســرش را به 

قتل رساند. 

بــا توجه بــه مدارک موجــود در پرونده و شــکایت 
اولیــای دم، پرونده برای رســیدگی به شــعبه ۱۰ دادگاه 
کیفری اســتان تهران فرستاده  شــد. روز گذشته جلسه 
رسیدگی به این پرونده آغاز شد. در ابتدای جلسه نماینده 
دادستان کیفر خواست علیه متهم را خواند و اعلام کرد 
با توجه به اینکه متهم چهار فقره ســابقه کیفری دارد و 
جرم جدیدی نیز مرتکب شده  است، خواستار رسیدگی به 
این پرونده هستم.سپس پدر و مادر دختر به عنوان دو نفر 
از اولیای دم، در جایگاه حاضر شــدند و خواستار قصاص 
دامادشــان شــدند؛ در این هنگام قاضی گوشــزد کرد با 
توجه به اینکه مقتول یک زن بوده  اســت؛ درصورتی که 
پدر و مادر مقتــول بخواهند حکم قصاص را اجرا کنند، 
بایــد تفاضل دیه را پرداخت کننــد؛ ضمن اینکه مقتول 

دو فرزنــد صغیر نیز دارد که باید ســهم دیه آنها را هم 
بپردازنــد. با توجه به آنچه گفته شــد، پدر مقتول گفت: 
راســتش من قصد قصاص دامادم را نداشــتم و ندارم؛ 
اما با آنچه شما گفتید از دادگاه درخواست پرداخت دیه 
دارم و البته این دیه باید از ســوی متهم به نوه هایم داده 
 شود. درصورتی که او این کار را نکند، من او را نمی بخشم.
سپس نوبت به متهم رسید. او اتهام را قبول کرد و گفت: 
من و همسرم اختلاف خاصی نداشتیم؛ اما روز حادثه او 
به همــراه خواهرش بیرون رفته  بود و به من نگفته  بود 
کــه می خواهد بیرون برود. من هم به خاطر اینکه از من 
اجازه نگرفته  بود، خیلی ناراحت شدم و با زنم دعوا کردم 
و او را به شــدت کتک زدم. بعد زنــم گریه کنان به اتاقی 
رفت و من هم شــب را در هال خوابیدم؛ صبح که بیدار 

شدم، دیدم همسرم هنوز بیدار نشده  است. وقتی دستم 
را به بدنش زدم تا بیدارش کنم؛ متوجه شدم بدنش سرد 
اســت و فوت کرده  است. خیلی ناراحت شدم و تصمیم 
گرفتم خودکشــی کنم. اول رگ دســتم را زدم؛ اما نشد. 
بعد تصمیم گرفتم خودم را حلق آویز کنم، باز هم نشــد 
و طنابی که به ســقف بســته بودم، کنده شد وقتی دیدم 
خودکشــی کردنم نا موفق بوده اســت؛ بنابراین تصمیم 
گرفتــم موضوع را به مادرزنم بگویم. بــه او زنگ زدم و 
گفتم زنم را کشــته ام و تصمیم گرفتم خودکشــی کنم، 
چندبار سعی کردم اما نشد. چند دقیقه بعد هم مادرزنم 

با مأموران آمدند و من را بازداشت کردند. 
با پایان گفته هــای متهم و وکیــل مدافعش، هیأت 

قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند. 

زنم را کشتم چون بدون اجازه بیرون رفت
اختلافات خانوادگی 

منجر به قتل داماد شد
اختلافــات خانوادگــی منجــر به وقــوع حادثه  �

تیراندازی و کشته شدن یک نفر در شهرستان کرمانشاه 
شــد. ســرهنگ محمدرضا آمویی، معاون اجتماعی 
انتظامی اســتان کرمانشــاه گفت: در پی اعلام مرکز 
فوریت های پلیــس ۱۱۰ مأمــوران انتظامی به محل 
حادثه اعزام و با جســد فردی حدودا ۳۰ساله مواجه 
شــدند. وی درباره هویت ضاربان اظهار کرد: پدرزن و 
برادرزن مقتول عاملان این حادثه هســتند که پس از 
به قتل رســاندن داماد خود از محل متواری شدند. این 
مقام انتظامی اختلافات خانوادگی را علت این حادثه 
عنوان و تصریح کرد: دستگیری ضاربان در دستور کار 

انتظامی شهرستان کرمانشاه قرار گرفته است. 

۳ کشته در پی واژگونی آمبولانس
یک دســتگاه خودرو آمبولانس هنگام انتقال یک  �

بیمــار و دو همراه وی در مســیر رودان به بندرعباس 
واژگون شــد که در این حادثه ســه نفر کشته و دو نفر 
مجروح شــدند. این حادثه ســاعت ۱:۲۶ بامداد دیروز 
در کیلومتــر ۲۰ محــور رودان- بندرعبــاس رخ داد. 
آمبولانس حامل پنج سرنشــین شامل یک بیمار و دو 
همــراه بیمار، راننده آمبولانس و بهیار از بیمارســتان 
رودان قصد انتقال بیمار به بیمارستان فوق تخصصی 
شــهید محمدی بندرعباس را داشت که یک نفر بهیار 
و بیمــار و همراه وی در دم فوت کردنــد و دو نفر نیز 
مجروح شدند که با آمبولانس دیگری به مراکز درمانی 
منتقل شدند. سرهنگ علی اسفندانی، سرپرست پلیس 
راه هرمزگان علت این حادثه را سرعت زیاد و نداشتن 

توانایی در کنترل خودرو اعلام کرده است. 

کشف ۳۰۴ میلیون ریال
 چک پول تقلبی

رئیس پلیس امنیت عمومی اســتان کرمانشــاه،  �
از کشــف ۶۰۸ برگ چک پول تقلبی ۵۰۰ هزارریالی به 
مبلــغ ۳۰۴  میلیون ریال از یک باند در کرمانشــاه خبر 
داد. سرهنگ «محمد رستمی» گفت: اعضای این باند 
دونفره که از قبل با اقدام های اطلاعاتی شناسایی شده 
بودند، قصد داشتند چک پول های تقلبی ۵۰۰هزارریالی 
را در یک معامله به فروش برسانند. این مقام انتظامی 
تصریح کــرد: در همین راســتا ضمــن هماهنگی با 
مرجــع قضائــی، در عملیات مشــترک پلیس امنیت 
عمومی با مرزبانی، مجرمان در یکی از بوســتان های 
شهر کرمانشاه دستگیر شدند. سرهنگ رستمی اظهار 
کــرد: از خودروی این بانــد ۶۰۸ برگ چک پول تقلبی 
۵۰۰ هزارریالی به مبلغ ۳۰۴  میلیون ریال کشف و یک 

دستگاه خودرو نیز توقیف شد.  

سارقان قطعات خودرو
 به دام افتادند

فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر از دستگیری  �
سه سارق قطعات خودرو و کشف ۴۷ فقره سرقت خبر 
داد. سرهنگ «ابراهیم حســن آبادی» گفت: مأموران 
حین گشت زنی به یک دستگاه خودروی پراید با پلاک 
مخدوش مظنون شــدند و دســتور توقف دادند ولی 
راننده آن بدون توجه به دستور ایست پلیس از محل 
متواری شــد. فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر 
افزود: راننده خــودرو که با انجام حــرکات مارپیچ و 
خطرناک قصد فرار از دســت مأموران را داشــت، در 
عملیات ویژه ای از ســوی پلیس، در یکی از جاده های 
اسلامشهر توقیف و در بازرسی از آن سه دستگاه باند 
و ضبط خودرو کشف شد. این مقام انتظامی افزود: با 
انتقال سارقان دستگیرشــده به پلیس آگاهی هر سه 
متهم، در بازجویی هــا و تحقیقات پلیس به ۴۷ فقره 
سرقت لوازم و قطعات خودرو اعتراف کردند. سرهنگ 
حســن آبادی در پایان خاطرنشــان کرد: با شناســایی 
مال باختگان و دعوت از آنها، تحقیقات تکمیلی انجام 
و پرونده به همراه متهمان برای سیر مراحل قانونی به 

مرجع قضائی تحویل داده شد.

فروشنده طمع کار در دام پلیس فتا
سرپرست پلیس فتای استان سیستان وبلوچستان  �

از دســتگیری فــردی که از طریق فعال ســازی کارت 
بانکی مشــتری فروشگاه خود اقدام به برداشت وجه 
از حســاب وی کرد، خبر داد. سرگرد «علی سرحدی» 
گفت: فــردی به ایــن پلیس مراجعه و از برداشــت 
مبلغ قابل توجهی از حســاب بانکی اش توسط فردی 
ناشــناس خبر داد و تقاضای رسیدگی کرد. سرپرست 
پلیس فتای استان سیستان وبلوچستان افزود: پس از 
انجام فعالیت تیم فنی پلیس و پیگیری ســرنخ های 
به دست آمده مشخص شد تمامی مبالغ صرف خرید 
اینترنتی از حســاب شاکی شــده که با تلاش مأموران 
فرد موردنظر شناســایی و به این پلیس احضار شــد. 
ســرگرد ســرحدی ادامه داد: متهم کــه صاحب یک 
فروشگاه مواد غذایی اســت در اعترافات خود گفت: 
شــاکی برای خرید مراجعه و در زمان پرداخت وجه 
کالا بــه دلیل کافی نبودن موجودی حســابش، کارت 
بانکی و کارت شناســایی خود را به صورت وثیقه در 
اختیار من قــرار داد تا وجه مورد نظر را تهیه کند. من 
نیز طمع کــردم و رمز دوم کارت بانکی وی را فعال و 
چندین فقره خرید اینترنتی از حساب وی انجام دادم. 
سرپرســت پلیس فتای اســتان در پایان ضمن اشاره 
به اینکــه کارت بانکی هر فرد جزء مدارک شــخصی 
و خصوصی افراد محســوب می شــود، از شهروندان 
خواســت آن را در اختیار دیگران قرار ندهند تا شاهد 
چنین سوءاستفاده هایی از سوی افراد طمع کار نباشیم. 

سقوط دلخراش زن جوان از بالکن خانه
زن جوانــی کــه در حال پهن کــردن لباس ها در  �

بالکن بود، به طور ناگهانی ســقوط کرد و جانش را 
از دست داد. زن جوانی که در حال پهن کردن لباس  
در بالکن بــود، در یک لحظه تعادلش را از دســت 
داد و از طبقه هشــتم آپارتمان به پایین پرتاب شــد. 
با نقــش بر زمین شــدن خانم جوان در منچســتر، 
رهگذران که در شوک بودند، فورا پلیس را در جریان 
قرار دادند. شــواهد پیرامون مرگ زن جوان، سقوط 
بــر اثر ازدســت دادن تعادل را رد می کنــد و پرده از 
جنایتی عمدی برمی دارد. انگشــت نگاری و پرسش 
و پاســخ از همسایه ها حکایت از آن دارد که ساعتی 
قبل از حادثه مــرد جوانی به خانه او آمده و صدای 
مشاجره شــان نیز به گوش رســیده اســت. مقتول 
۲۶ســاله، فرزند یک ســاله ای دارد که پس از طلاق 
از همســرش، سرپرســتی او را برعهــده گرفته بود. 
تحقیقات از همســایه ها و همسر جان باخته، پلیس 
را به ســمت مرد میان سالی ســوق داد که احتمال 

می رود عامل مرگ مادر جوان باشد. 

مرگ کودک ۸ ساله در اثر پرتاب نارنجک
کودک هشت ساله در پی پرتاب نارنجک به اتاقش  �

جانش را از دســت داد. کودک هشت ساله انگلیسی 
که بــه همراه پدر و مــادرش برای دیدن اقوامشــان 
به گوتنبرگ ســفر کرده بودند، نیمه شب هنگامی که 
خــواب بــود، از طرف دو نفــر مورد ســوءقصد قرار 
می گیرد و در پی پرتاب نارنجک دســتی و انفجار آن، 
جانش را از دست می دهد. شواهد حاکی از آن است 
که اقــوام این خانواده انگلیســی، ســاکن طبقه اول 
ســاختمان بودند و جنایت کاران با شکســتن شیشه، 
نارنجک را به داخل پرتاب کردند. در این حادثه الوین،  
کودك هشت ســاله،  جانش را از دست داد، همچنین 
دو نفر دیگر که در نزدیکی اتاق خواب بودندمصدوم 
شــدند. پلیس گوتنبرگ ادعا می کند چنین اتفاقی در 
گوتنبــرگ نادر اســت و دلیلی برای حملــه به افراد 
میهمان وجود ندارد. همچنین این حمله را ناشــی از 
تشخیص اشــتباه جنایتکاران درباره کسی که در اتاق 
خواب بوده، می داند. تحقیقات برای تشخیص هویت 

عاملان جنایت رخ داده ادامه دارد. 

پنج قاره

رخداد

دستگیری مظنون 
در پرونده کشف جسددست وپابسته

با دستگیری مرد افغان پرونده کشف جسد دست  �
و پا بســته در کنار هتل اوین وارد مرحله جدیدی شد. 
ساعت ۹ صبح یکشنبه مأموران کلانتری شهرک غرب 
در تماس با بازپرس ویژه قتل پایتخت از کشــف جسد 
پســری حدودا ۲۲ساله پشــت هتل اوین تهران خبر 
دادند. با حضور تیم جنایی، آنها با جسد دست و پا بسته 
پســر جوانی روبه رو شــدند. در بررســی های اولیه و 
جست وجوی مدارک همراه جسد مشخص شد مقتول 
جوانی ۲۰ساله به نام دوست محمد اهل افغانستان 
اســت که دست و پایش بسته شده و آثار کبودی روی 
گردنش مشخص است. پزشک جنایی پس از معاینه 
جســد علت قتل را خفگی و اعلام کرد. جسد پس از 
قتل به این مکان منتقل شده است. در ادامه تحقیقات 
مشخص شد دوست محمد کارگر مسجد محله است. 
بــا حضور تیم جنایی در مســجد محل پســر بچه اي 
مدعی شد دوســت محمد چندین بار با دیگر نگهبان 
مســجد به بیرون از آنجا رفتــه و احتمال می دهد که 
او از موضوع خبر داشــته باشد. با اظهارات پسر بچه 
مســعود شناسایی و دستگیر شــد. صبح دیروز متهم 
برای بازجویی به دادســرای امور جنایی منتقل شــد. 
با انتقال مســعود در بازجویی ها مشــخص شد او نیز 
افغان اســت که به همراه مقتول در مسجد نگهبانی 
می دادند. مرد میان ســال در بازجویی ها ادعا کرد: من 
از مقتــول طلبکار بودم و او پولــم را نمی داد. هرچه 
از او خواســتم پولم را بدهد او امتناع می کرد تا اینکه 
چند باری لفظی درگیر شــدیم اما من او را نکشــته ام 
و نمی دانــم چه کســی او را به قتل رســانده و تمام 
ادعاهای مطرح شــده دروغ اســت. با اظهارات مرد 
میان ســال او با دستور قاضی ایلخانی بازپرس جنایی 
بازداشــت و برای مشخص شــدن موضوع در اختیار 

کارآگاهان جنایی قرار گرفت. 

پاتک شبانه پلیس 
به خانه سارق حرفه ای

ســارق حرفه ای منزل پس از دستگیری به هشت  �
فقره ســرقت اعتراف کرد. ســرهنگ قاسم پور، رئیس 
کلانتری عباس آباد، گفت: با شــکایت های ارائه شده 
از ســوی شهروندان ســاکن محدوده خیابان بهشتی، 
درباره وقوع ســرقت های انجام شــده از سوی سارق 
یا ســارقان، تیمــی از مأمــوران این کلانتــری پس از 
هماهنگی های انجام شده برای شناسایی و دستگیری 
متهمان وارد عمل شدند. وی افزود: پس از تحقیقات 
شــبانه روزی و رصد دوربین های مداربسته مشخص 
شــد که در تمامی ســرقت های صورت گرفته رد پای 
یک سارق حرفه ای و ســابقه دار که پیش از این چند 
فقره ســرقت در پرونــده دارد، دیده می شــود. کلانتر 
عباس آباد ادامه داد: با مراجعه به فایل چهره نگاری 
متهمــان، چهره این متهم شناســایی شــده و پس از 
چند شــبانه روز تحقیقات پیرامون وی مخفیگاه این 
متهم شناســایی و هماهنگی برای ورود به منزل وی 
از ســوی مقام انتظامی انجام شد. سرهنگ قاسم پور 
اظهار کرد: در یک عملیات ضربتی از ســوی مأموران 
مخفیگاه این متهم مورد بازرسی قرار گرفت که حین 
آن سارق دستگیر و در بازرسی از منزل وی نیز تعدادی 
تجهیزات و لوازم مســروقه منزل کشف و ضبط شد. 
وی خاطر نشان کرد: متهم نیز در بازجویی های انجام 
شــده به جرائم خود مبنی بر هشــت فقره سرقت در 
محدوده های خیابان هاي بهشــتی و مطهری اعتراف 
کــرد و پس از تکمیل پرونده بــه پلیس آگاهی تهران 

بزرگ معرفی شد. 

دو جوان موتورســوار با پرسه زنی در خیابان های 
شــمال تهران با شناســایی طعمه هایشان، اقدام به 
گردن بندقاپی می کردند. ساعت شش عصر ۳۰ مرداد 
امسال مأموران موتورســوار کلانتری ۱۲۴ قلهک در 
حال گشت زنی در خیابان پاسداران بودند که ناگهان 
مرد جوانی سراســیمه خود را به مأموران رساند و از 
ماجرای ســرقت گردن بند طلایش خبر داد. این مرد 
به مأموران گفت: بالاتر از بیمارســتان لبافی نژاد در 
خودرو نشســته بودم و زمانی که تصمیم به حرکت 
گرفتم، ناگهان مردی جوان دســتش را روی گردنم 
گذاشــت و تا آمدم حرفی بزنــم، گردن بند طلایم را 
قاپید و درحالی که چاقوی بزرگی در دســت داشت، 
ســوار بر موتوری که در انتظارش ایستاده بود، پا به 
فرار گذاشــت. همیــن کافی بود تا مأموران شــروع 
به گشــت زنی در منطقه کرده و مشــخصات دو دزد 
موتورســوار را به دیگر مأموران پلیس گزارش کنند. 
هنوز لحظاتی نگذشــته بود که مأمــوران موفق به 
شناسایی دو سارق موتورسوار شدند و تعقیب وگریز 
پلیســی کلید زده شــد و دزدان در خیابان پاسداران 
در مســیر یک طرفه قصد فرار داشتند که با خودروی 
گشت پلیس که مسیرشان را بسته بود، روبه رو شدند 
و همین کافی بود تا راننده موتور کنترلش را از دست 

بدهد و با موتور داخل جوی آب بیفتد. 
مأمــوران خیلــی زود برای دســتگیری دو متهم 
وارد عمل شــدند که ســارق گردن بند توانســت از 

دســت پلیس فرار کند و راننده موتورســوار در این 
مرحله بازداشت شــد. حامد ۲۷ساله در این مرحله 
در  وسیله ایردموســی  علــی  بازپــرس  پیــش روی 
شــعبه پنجم دادســرای ناحیه ۳۴ قرار گرفت و در 
اعترافاتــش گفت: نجار بودم و یــک  میلیون تومان 
حقوق می گرفتــم اما به خاطر رؤیا پــردازی و توقع 
زیــادم از زندگــی مجبور به دزدی شــدم. این جوان 
افزود: یک دختر ســه ماهه دارم و سال ۹۳ در خانه 
دوستانم بودم که مأموران برای دستگیری آنها وارد 
پاتوق ما شدند و من نیز به اتهام همدستی با دزدان، 
دو ســال در زندان بودم و در این مدت همســرم به 
انتظارم نشســت اما نمی دانم این بار همســرم پای 
مــن بماند یا نه. حامد درحالی که اشــک می ریخت، 
گفت: آن قدر در رؤیای پولدارشــدن گم شــده بودم 
که بــا یکــی از بچه محل هایمان شــرط بندی کردم 
و قــرار بود به همــه آنها ثابت کنم که با شــش ماه 
دزدی کــردن می توانــم یــک خودروی بنــز بخرم و 
زندگــی ایده آلــی را فراهم کنم و همیــن کل کل ها 
باعث شد پیشنهاد گردن بندقاپی را بپذیرم. وی ادامه 
داد: ســعید پیشــنهاد داد از جنوب تهران به شمال 
شــهر برویم و طعمه هایمــان را که گردن بند طلا به 
گردن دارند، هدف ســرقت هایمان قرار دهیم و تنها 

پنج روز بود که این ســرقت ها را شــروع کرده بودیم 
اما در آخرین ســرقتمان از ســوی مأموران دستگیر 
شــدیم. در این مدت فقط شــش  میلیون تومان پول 
با فروش طلاهای ســرقتی به دست آوردیم و چون 
تــازه کار بــودم، اصلا فکــر نمی کردم این قــدر زود 
دستگیر شــوم و هنوز باورش برایم سخت است که 
این قدر زود بازداشت شدم و هم زندگی ام را از دست 
دادم و هم رؤیاهایم خراب شد. این پسر جوان گفت: 
همــه این اتفاقــات به خاطر نادانی و فقر اســت، با 

خانواده ام در یک خانــه ۵۰ متری زندگی می کردم و 
حالا نیز می دانم به دلیل بی پولی هیچ یک از اعضای 
خانواده ام برای کمک به من نمی توانند کاری کنند و 

باید روزهای زیادی را در زندان به سر ببرم. 
به این ترتیب مأموران برای دســتگیری همدست 
حامد که ســعید نــام دارد، وارد عمــل و خیلی زود 
موفق شــدند این جوان را که در مخفیگاهش پنهان 
شــده بود، دســتگیر کنند. به گزارش رکنا، دو متهم 
به دســتور بازپرس علی وسیله ایردموسی در اختیار 
مأمــوران پایگاه چهــارم پلیس آگاهی تهــران قرار 
گرفته اند تا راز دیگر جرائم احتمالی و طعمه هایشان 

فاش شود. 

شرق، شاهد حلاج نیشابوری: مدیرعامل ستاد حمایت از زندانیان مراغه 
از رضایت اولیای دم سه مقتول در پرونده هایی خبر داد که در آنها قاتلان 

محکوم به قصاص شده بودند و در آستانه اعدام قرار داشتند. 
ســیدعلاالدین نقیبی به خبرنگار ما گفت: «متهمــان این پرونده ها با 
توجه به اینکه ســال هایی را در زندان گذرانده بودند، آزاد شدند. البته هر 
کدام از پرونده ها پیچیدگی های خاص خودش را داشت و ما برای جلب 
نظر اولیای   دم هر پرونده بارها با آنها جلســه گذاشتیم و درنهایت موفق 

هم شدیم». 
نقیبی در ادامه گفت: «من در تلاش برای اخذ رضایت اولیای  دم تنها 
نبود م و در این بین مدیر زندان، کارشــناس زندان و به ویژه علی دلداری، 
دادســتان شــهر مراغه، همراهم بودند و علاوه بر حضور فیزیکی مؤثر 
راهنمایی هایــی می دادند کــه در نهایت با کمک این افــراد کار به اینجا 

رسید». 
مدیر انجمن حمایت از زندانیان مراغه بر نقش پررنگ و مؤثر خیران 
تأکید کرد و گفت: «حضور و همراهی نیکوکاران جای تقدیر و تشکر دارد 
و چه بسا اگر همراهی آنها نبود، تلاش همه ما بی نتیجه می ماند. چون 
در اکثــر پرونده هایی که در این انجمن مطرح اســت به ویژه پرونده های 
مربوط به قصاص، محکومــان و خانواده های آنها توان پرداخت دیه را 
ندارند چون از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه هستند. از این رو خیران 
نقش بســزایی در به نتیجه رسیدن و آزادشدن محکومان به قصاص این 
سه پرونده داشتند و باید از آنها نیز تشکر ویژه ای شود و از آنها خواهش 

می کنم در آینده نیز ما را در امور خیر این چنینی همراهی کنند». 
نقیبی همچنین گفت: «نقش ریش سفیدان نیز در چنین پرونده هایی 
بســیار مهم و پررنگ اســت و از هرگونه کمک آنها اســتقبال می کنیم. 
درحال حاضر نیز پیگیر چند پرونده دیگر هســتیم که یکی از آنها مربوط 
به کشته شدن زنی است که زوجی به خاطر این موضوع سال هاست در 

زندان ارومیه به سر می برند و حتی در زندان صاحب فرزند شده اند». 
قتل برادر  زن

در اولیــن پرونده، مردی که برادر همســر خود را به خاطر اختلافات 
مالی به قتل رســانده بود، از قصاص رهایی یافت. این قتل در ســال ۸۱ 
اتفاق افتاد و متهم که آن زمان ۳۶ســاله بود، برادرزن ۳۱ســاله خود را 

با ضربات چاقویی که از پشــت به او زد، به قتل رساند. پس از این اتفاق 
قاتل که علی نام دارد، بازداشــت و سیر رسیدگی قانونی به پرونده آغاز 
شــد. پس از انجام تحقیقات و جلسه محاکمه، قضات متهم را گناهکار 
شــناختند و او را به قصاص محکوم کردند. اما با توجه به اینکه مقتول 
فرزند صغیر داشــت، تعیین تکلیف نهایی پرونده به بلوغ فرزند مقتول 

موکول شد. 
در نهایت پس از ۱۴ ســال از ماجرا دختر مقتول به سن قانونی رسید 
و مانع قانونی اجرای حکم قصاص قاتل رفع شــد. به این ترتیب علی با 
توجه به استیذان رئیس قوه قضائیه در آستانه اعدام قرار گرفت. این در 
حالی بود که هم زمان دختر مقتول در شرف ازدواج قرار داشت و نامزد 
کــرده بود. از همین رو با توجه به اینکه مادر او در یک مغازه کار می کرد 
و ممکن بود برای تأمین هزینه ازدواج فرزندش با مشــکل روبه رو باشد 
و همین طور با این اســتدلال که ممکن اســت با وجود قانونی و شرعی 
بودن اجرای حکم، این کار در زندگی مشترک دختر جوان شگون نداشته 
باشــد، بار دیگر پیشنهاد بخشش قاتل و دریافت مبلغی به عنوان دیه را 
به اولیای دم دادیم و پس از جلســات متعدد نظر آنها نیز جلب شد و با 
دریافت ۵۰  میلیون تومان حاضر شدند از قصاص قاتل گذشت کنند. پس 
از این اتفاق، قاتل از جنبه عمومی جرم بار دیگر محاکمه شد و به خاطر 

اینکه سال های زیادی را در زندان سپری کرده بود، آزاد شد. 

قتل دوست به خاطر موتور
در دومیــن پرونده، پســر جوانی از مرگ نجات یافت که در ســال ۸۵ 
دوست خود را به خاطر اختلاف حساب بر سر یک دستگاه موتورسیکلت 
به قتل رســانده بــود. در این پرونده قاتل و مقتول هر دو متولد ســال ۶۲ 
هستند و قاتل به خاطر اختلاف با دوست خود درگیر شد و با ضربه ای که 
به سینه او زد، باعث شد این جوان تعادل خود را از دست بدهد و سرش 
به دیوار بخورد. در نتیجه صدمات ناشی از این اتفاق، مرگ جوان مجروح 
رقم خورد و دوســتش نیز به اتهام قتل بازداشت شد. او پای میز محاکمه 
رفت و به خاطر قتل نفس به قصاص محکوم شد. در ادامه روند رسیدگی 
به پرونده استیذان انجام شــد و او در آستانه اعدام قرار گرفت و حتی در 
سحرگاه یکی از روزهای تابستان پای چوبه  دار برده شد اما با ادامه تلاش 
و اصرارها برای بخشــش، اولیای  دم حاضر شــدند با دریافت ۵۰  میلیون 
تومان از قصاص قاتل فرزند خود گذشت کنند. این محکوم به قصاص نیز با 
توجه به اینکه ۱۰ سال حبس تحمل کرده بود، در نهایت از زندان آزاد شد. 

قتل به بهانه ناموس
در آخرین پرونده، مردی همسر سابق دایی خود و مردی را که مشکوک 
به ارتباط با او بود، به قتل رســانده بود. متهم در روند رسیدگی به پرونده 
دلیــل این اقدام خود را عصبانیت عنوان کرد. این جنایت در حالی رخ داد 
که دایی متهم ســال ها قبل فوت و پس از آن متهم مشــکوک شــده بود 
زن دایی فوت شــده اش با مقتول دیگر پرونده رابطه دارد؛ به همین دلیل 
هر دو آنها را با ضربات چاقو به قتل رســاند. این قتل ها در سال ۸۹ اتفاق 
افتــاد و متهم پس از طی مراحل قانونی به دو بار قصاص نفس محکوم 
شــد اما در ادامه اولیای  دم مقتول زن که دو فرزند او بودند، در ســال ۹۳ 
حاضر شــدند با دریافت ۹۰  میلیون تومان از پسرعمه شــان، گذشت خود 
از قصــاص او را اعلام کنند. ولی اولیای  دم مردی که قربانی شــک متهم 
شــده بودند، راضی به بخشش نشــدند. بنابراین متهم برای روشن شدن 
سرنوشــتش همچنان در زندان به سر می برد تا اینکه در نهایت با گذشت 
شش سال از وقوع قتل آنها نیز حاضر شدند قاتل را با دریافت ۱۸۰  میلیون 
تومان ببخشــند. پس از اخذ رضایت دوم، این قاتل که اکنون در آســتانه 
۵۲ســالگی قرار دارد، به خاطر تحمل کیفر چندساله از زندان آزاد شد تا 

زندگی جدیدی را آغاز کند. 

بازگشت 3 محکوم  به  قصاص به زندگى

سرقت از بچه پولدارها براى رسیدن به بنز

MEG

MEG

–
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